
 داستبن افطبری

ىبر ثًد ي تب اوس ثه مبله، سبلُب در خبوٍ رسًل خذا خذمت

اي ثیص اس  آخزیه ريس حیبت رسًل خذا ایه افتخبر را داضت.

َزوس دیگز، ثٍ اخلاق ي عبدات ضخصی رسًل اوزم آضىب ثًد. 

آگبٌ ثًد وٍ رسًل اوزم در خًران ي پًضبن چمذر سبدٌ ي ثی 

مذاری ضیز یب تىلف سوذگی می وىذ. در ريسَبیی وٍ ريسٌ می گزفت، َمٍ افطبری ي سحزی اي عجبرت ثًد اس م

ضزثت ي ممذاری تزیذ سبدٌ، گبَی ثزای افطبر ي سحز، جذاگبوٍ،ایه غذای سبدٌ تُیٍ می ضذ ي گبَی ثٍ یه 

 وًثت غذا اوتفب می وزد ي ثب َمبن ريسٌ می گزفت.

یه ضت، طجك معمًل، اوس ثه مبله ممذاری ضیز یب چیش دیگز ثزای افطبری رسًل اوزم آمبدٌ وزد، امب رسًل 

ريس يلت افطبر ویبمذ. پبسی اس ضت گذضت ي مزاجعت وفزمًد. اوس مطمئه ضذ وٍ رسًل اوزم اوزم آن 

خًاَص ثعضی اس اصحبة را اجبثت وزدٌ ي افطبری را در خبوٍ آوبن خًردٌ است. اس ایه ري آوچٍ تُیٍ دیذٌ 

 ثًد خًدش خًرد. 

ًد پزسیذ:)ایطبن امطت وجب طًلی وىطیذ رسًل اوزم ثٍ خبوٍ ثزگطت. اوس اس یه وفز وٍ َمزاٌ حضزت ث

 افطبر وزدٌ اوذ؟( گفت: )َىًس افطبر وىزدٌ اوذ. ثعضی گزفتبریُب پیص آمذ ي آمذوطبن دیز ضذ.( 

اوس اس وبر خًد یه دویب پطیمبن ي ضزمسبر ضذ، سیزا ضت گذضتٍ ثًد ي تُیٍ چیشی ممىه وجًد. مىتظز ثًد رسًل 

تخًاَی وىذ. امب اس آن سً رسًل اوزم اس لزائه ي احًال اوزم اس اي غذا ثخًاَذ، ي اي اس وزدٌ خًد معذر

فُمیذ چٍ ضذٌ، وبمی اس غذا وجزد ي گزسىٍ ثٍ ثستز رفت. اوس گفت:)رسًل خذا تب سوذٌ ثًد مًضًع آن ضت را 

 ثبسگً وىزد ي ثٍ ريی مه ویبيرد.( 

 


